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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

نم و بِيلاس هلَيتَطَاعَ ااس نتِ ميالْب جالنَّاسِ ح َلع هل فرماید: «وم بحث در مفاد این آیه شریفه است که خدای تبارک و تعال
كفَر فَانَّ اله غَن عن الْعالَمين»[1]، آیا از این آیه متوان استفاده کرد که منر وجوب حج کافر است یا خیر؟ گفتیم در آیه

شریفه پنج احتمال وجود دارد، اظهر این احتمالات این است که بوئیم کفر در اینجا کفر اصطلاح و کفر در مقابل اسلام
نیست (حت آن احتمال که مرحوم خوئ ابداع کردند و شاید در کلام هیچ مفسر دیری نیامده باشد[2] را نیز مورد مناقشه قرار

«ر است و قرینه روشن کلمه «غنه کفر به معنای عدم شدادیم و مرحوم والد نیز فرمودند این احتمال ضعیف است)، بل
است: «فَانَّ اله غَن» و بیان شد نظیر این تعبیر در دو آیه دیر هم وارد شده است. تا اینجا به لحاظ خود این آیه، بحث را تمام

کردیم. نتیجه آنه؛ ما باشیم و این آیه شریفه، از آن نمتوان استفاده کرد که کفر اصطلاح مراد است.

در اینجا چند روایت نیز وجود دارد که آنها نیز باید مورد بررس قرار گیرد و بعد از بررس روایات، نتیجه نهای را باید روشن
کنیم.

بررس روایات در ذیل آیه شریفه

 در بحثهای قرآن همیشه دو مرحله وجود دارد؛ اول آنه شخص باید خود آیه را ببیند که در چه چیزی ظهور داشته و ظهور
بدویاش در چیست؟ دوم روایات که در ذیل آیه شریفه وارد شده است.

روایت نخست: روایت است که شیخ طوس(قدس سره) در تهذیب نقل کرده: «الْحسين بن سعيدٍ عن فَضالَةَ بن ايوب عن معاوِيةَ
نمل ذِهه قَال ًبِيس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّاسِ ح َلع هل و لج و زع هال قَال :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نارٍ عمع نب

كانَ عنْدَه مال و صحةٌ»، تا اینه امام(عليه السلام) سؤال شد: «و عن قَولِ اله عز و جل و من كفَر قَال يعن من تَركَ»؛ از
حضرت پرسیدند «و من کفر» یعن چه؟ فرمود «من کفر یعن من ترک» و حضرت «کفر» را به «ترک» معنا فرمودند.[3]

بررس روایت نخست؛ روایت معاویه بن عمار

با مراجعه به کتب لغت، درمیابیم که کفر به معنای ترک نیامده است یعن اینطور نیست که بوئیم ی از معان کفر، ترک
است. در نتیجه در این آیه، کفر در ترک استعمال شده و حتماً باید ی علاقه و وجه برای این استعمال در نظر بیریم؛ زیرا اگر

ی لفظ در معنای حقیق خودش استعمال نشود، حتماً باید بین این لفظ و آن معنای غیر حقیق ی علاقه و ارتباط باشد.

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2203
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2165
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=97
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=97
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=97
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=97
http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=97


چند احتمال در این علاقه وجود دارد؛

احتمال اول: این علاقه و ارتباط، علاقه سببیت و مسببیت است یعن بوییم آیه مفرماید ترک الحج سبب برای کفر است.
احتمال دوم: این است که این جا بحث علاقه سببیت و مسببیت در کار نیست، بله ی از معان کفر «ستر» است، در قرآن
»[4]، کفار در این آیه به معنای زارع و زراع است، بوئیم اگر کس وجوب کریم به زارع اطلاع کافر شده «اعجب الْفَّار نَباتُه‏
الحج را ستر کرد و پوشاند، تبعاً حج را ترک مکند. بنابراین، نوئیم «ترک الحج سبب للفر»، بله بوئیم کفر به معنای ستر

است و «من کفر أی من ستر»، منته کس که ستر مکند تبعاً حج را ترک مکند.

دیدگاه والد معظم(قدس سره) درباره روایت

مرحوم والد مفرماید معنای لغوی کفر، ترک نیست و اگر بخواهد در ترک استعمال شود، نیاز به علاقه داشته و مصحح
مخواهد و مصحح آن؛ یا سببیت است یا احتمال دوم، اما به نظر ما ترک در اینجا، باز به معنای کفران نعمت در مقابل شر

است، نه به معنای ترک ی عمل «من حیث إنه ترک»، شاهد سخن این است که در ی روایت دیری، بین کفران و ترک هر دو
عنوان با هم آمده، منته روایت دیر در تفسیر عیاش است که روایات تفسیر عیاش مرسله است و سندش ذکر نشده اگرچه
برای خود صاحب تفسیر مسند بوده (چون صاحب تفسیر مگوید من اسناد روایات را اختصاراً حذف کردم). از این رو، این

روایات به حسب الواقع مسند است، اما به حسب الظاهر و برای ما، عنوان مرسل را دارد، ول ما متوانیم به عنوان مؤید از آن
استفاده کنیم.

از تفسیر عیاش روایت بررس

هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّاسِ ح َلع هل و هلقَو (عليه السلام) فهدِ البع ِبا ندٍ عةَ زَيامسا ِبا نآمده: «ع در تفسیر عیاش
سبِيً قَال سالْتُه ما السبِيل»؛ در آیه شریفه، کلمه «سبیل» آمده و سائل از امام(عليه السلام) پرسیده سبیل چیست؟ «قَال يونُ

لَه ما يحج بِه» یعن آن مقدار مال که بتواند به وسیله آن حج برود، «قُلْت ا رايت انْ عرِض علَيه مال يحج بِه فَاستَحيا من ذَلكَ»؛
اگر کس به او پول بدهد که با آن حج برود، او هم حیا کند و نیرد، «هو ممن استَطَاعَ الَيه سبِيً»؛ او مستطیع شده. «قَال و انْ
كانَ يطيق الْمشْ بعضاً و الركوب بعضاً فَلْيفْعل»؛ باز حضرت فرمود اگر ی مقداری بتواند سواره و ی مقدار را پیاده برود،

باید انجام دهد (که این قسمت از روایت، باید در بحث استطاعت مورد دقت قرار بیرد).

امام علیه السلام مفرماید اگر کس متواند مثلا دو سوم مسیر حج را سواره برود و ی سوم را پیاده برود باز مستطیع است
و باید برود. راوی مپرسد: «ا رايت قَول اله و من كفَر ا هو ف الْحج قَال نَعم قَال هو كفْر النّعم و قَال من تَركَ»؛[5] اینه خدای

تبارک و تعال مفرماید: «و من كفَر»، آیا در حج است؟ امام(عليه السلام) فرمود بله، بعد خود امام علیه السلام فرمود حواست
باشد که این کفر اصطلاح نیست، بله کفر نعمتهاست، یعن چه کس کافر نعمت شده؟ کس که مستطیع باشد و بتواند

انجام دهد، اما با این حال، ترک کند.

بنابراین، شاهدی که ما بخواهیم از روایت استفاده کنیم، آن است که در این روایت، «کفر النعم و ترک» را هر دو با هم آورده،
پس معلوم مشود که اصلا ترک که بخواهد سبب برای کفر اصطلاح بشود، در اینجا مورد نظر نیست.

خلاصه آنه؛ احتمال اول این بود که بوئیم «کفر أی کفر بترک الحج» و ترک الحج را سبب برای کفر اصطلاح قرار دادیم،
عدهای از فقها از جمله مرحوم خوئ اشاره به این صحیحه معاویة بن عمار دارند، اما بیان ما این بود که «ترک» یعن همان
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که سبب کفر اصطلاح در اینجا مراد است که سبب کفران نعمت شود نه ترک وئیم ترکر بکفر النعم»، یا به تعبیر دی»
شود، اصلا در آیه شریفه ترک الحج که سبب برای کفر اصطلاح شود مراد نیست.

نته: ی از دیدگاههای فقه خوارج این است که اگر کس کبیرهای انجام داد و یا ترک واجب کرد این کافر است، ی از
استدلالات که خوارج دارند به همین «و من کفر» است که در ذیل آیه «و من كفَر فَانَّ اله غَن عن الْعالَمين» آمده است. آنها

مگویند «أی کفر بسبب ترک الحج»، پس قرآن مگوید کس که تارک حج شد کافر اصطلاح است. با این توضیحات که
که موجب کفران نعمت است به قرینهی این روایت ست، اما ترک «بیان شد، کفر در صحیحه معاویة بن عمار به معنای «ترک

که در تفسیر عیاش آمده است.

اگر بوییم روایت تفسیر عیاش هم برای تأیید فایده نداشته و مرسل است، اما اینه امام(عليه السلام) در اینجا مفرماید «من
کفر» یعن «من ترک»،، باز ظهور در این ندارد که ترک سبب برای کفر اصطلاح است، بله مگوییم «من کفر» یعن «من

ترک» (البته در گذشته خود ما، کفر را به معنای کفران نعمت بیان کردیم به قرینه «ان اله غن» و این «ترک» یعن ترک سبب
برای کفران نعمت است).

روایت دوم؛ روایت شیخ صدوق(قدس سره)

دومین روایت، روایت است که شیخ صدوق(قدس سره) نقل کرده است: «بِاسنَادِه عن حمادِ بن عمرٍو و انَسِ بن محمدٍ (در سند
شیخ صدوق، دو راوی به نامهای حماد بن عمرو و انس بن محمد آمده است که هر دو مجهول هستند، حال اگر سند با ی از
این دو درست بود، باز مشل نبود) عن ابِيه جميعاً عن جعفَرِ بن محمدٍ عن آبائه(عليهم السلام) ف وصية النَّبِ ص لعل(عليه
هبِال فَرك لا عي :به امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند: «قَال (ه عليه وآلهال صل)که پیامبر السلام)»؛ در آن وصیت مفصل
الْعظيم من هذِه امة عشَرةٌ»؛ ده گروه از این امت به خدا کفر ورزیدند، «القتات»؛ یعن سخنچین، «و الساحر و الدیوث»،

دیوث یعن مردی که برای ی حرام راه را هموار مکند. «دیثه» یعن راه که هموار شده، ممن است «قواد» راجع به غیر
باشد و دیوث راجع به زن آن شخص باشد، «و نَاكح الْمراة حراماً ف دبرِها»؛ ناکح یعن واط کس که وط کند زن را حراماً

آن هم دبراً، «و نَاكح الْبهِيمة و من نَح ذَات محرم و الساع ف الْفتْنَة و بائع السَح من اهل الْحربِ و مانع الزكاة و من وجدَ
سعةً فَمات و لَم يحج»؛ کس که مال دارد و بمیرد و حج انجام ندهد که شاهد همین قسمت دهم است.

جالناسِ ح َلع هل و َالتَع كَ وارتَب هال قُولي رافك يعتَطسم وه و جتَارِكُ الْح لا عفرماید: «يم (ه عليه وآلهال صل)بعد پیامبر
الْبيتِ من استَطاعَ الَيه سبِيً و من كفَر فَانَّ اله غَن عن الْعالَمين يا عل من سوف الْحج حتَّ يموت بعثَه اله يوم الْقيامة يهودِياً

او نَصرانياً»؛[6] کس که تسویف کند یعن پول دارد و راه هم باز است و مریض نیست، همه امانات وجود دارد، با این حال به
حج واجبش نمرود تا بمیرد، خدا روز قیامت او را یهودی یا نصران مبعوث مکند.

آنچه شاهد بحث ماست (اگرچه سند روایت ضعیف بوده و فقیه نمتوان به این روایت استدلال کند، ول با قطع نظر از این
اشال سندی)، آن است که آیا مراد از کفر در این روایت، کفر اصطلاح است؟ آیا «کفر باله العظیم من هذه الامة عشرةٌ»،

مراد کفر در مقابل اسلام است؟

نات درباره روایت در کلام والد معظم(قدس سره)

دو نته در کلمات مرحوم والد ما درباره این روایت هست؛ نته اول: کفری که در اینجاست یعن کس که در تمام طول عمر
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حج را ترک کند نه اینه به مجرد ترک امسال یا سال آینده کافر شود. این ترک شخص تا آخر عمرش ادامه پیدا کند که این
موجب کفر است.

وم به کفر اصطلاحنیستند، پس این مورد نیز نباید مح وم به کفر اصطلاحر که محته دوم: به قرینه موارد نُهگانه دین
باشد، دیوث، قتات، ساحر، ساع به فتنه، ناکح بهیمه و غیره، کافر به کفر اصطلاح نیستند و چون در آن طوایف تسعه دیر

کفر اصطلاح مراد نیست، لذا در اینجا نیز بوئیم کفر اصطلاح مراد نیست.

ایشان در پایان لطیف مآورند و آن اینه مفرماید روایت نمگوید که این مسلمان نممیرد، روایت مگوید این یهودی مبعوث
مشود و لذا وقت این شخص بمیرد، تمام احام اسلام بر او بار مشود؛ باید تجهیزش کنند، در قبرستان مسلمین دفنش کنند

اگرچه روز قیامت در صف یهودیها مبعوث مشود، اما بر حسب این روایت، یهودی نممیرد.[7]

آنچه مهم است، روایت است از امام کاظم علیه السلام که نات بسیاری دارد و در جلسه آینده مورد بحث قرار مگیرد.[8]

وصلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ سوره آلعمران، آیه97.
[2] ـ نته: مرحوم والد ما بسیار اظهار تأسف مکرد که چرا مرحوم خوئ تفسیرشان را دنبال نردند، مدانید ایشان ی جلد

تفسیر به عنوان مقدمه تفسیر به نام «البیان» دارند و ی مقداری از سوره حمد را هم تفسیر کردند، اما به خاطر کثرت امور
دیر دنبال نردند. ایشان مفرمود اگر آقای خوئ ی دوره تفسیر نوشته بودند، این در دنیای اسلام بسیار عجیب و مهم بود؛

چون دارای مبان اصول، مبان فقه و ذوق تفسیری قوی بودند.
هل و لج و زع هال قَال :(عليه السلام) قَالهدِ البع ِبا نارٍ عمع نةَ باوِيعم نع وبيا نالَةَ بفَض نيدٍ ععس نب نيس[3] ـ «الْح

َلع اتنْ مفَا هعسي ََف ةارجّلتل فَهوانَ سنْ كا ةٌ وحص و الم نْدَهانَ عك نمل ذِهه قَال ًبِيس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّاسِ ح َلع
ا هعسي  نَّهفَا لفْعي ا فَلَميتَحفَاس وهجحنْ يا مقَو اهعانَ دنْ كا و بِه جحا يجِدُ مي وذَا ها مَسا عائشَر نةً مكَ شَرِيعكَ فَقَدْ تَرذَل

الْخُروج و لَو علَ حمارٍ اجدَعَ ابتَر و عن قَولِ اله عز و جل و من كفَر قَال يعن من تَركَ.» تهذيب الأحام، ج5، ص: 18، ح52؛
عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 31، ح14163.

ثُم اتُهنَب فَّارْال بجعثٍ اغَي ثَلمدِ كلاوا الِ ووما ف اثُرَت و مَنيب تَفَاخُر زِينَةٌ و و ولَه و با لَعاةُ الدُّنْييا الْحنَّموا الَم[4] ـ «اع
يهِيج فَتَراه مصفَراً ثُم يونُ حطَاماً و ف اخرة عذَاب شَدِيدٌ و مغْفرةٌ من اله و رِضوانٌ و ما الْحياةُ الدُّنْيا الا متَاعُ الْغُرورِ» سوره

حدید، آیه20.
لْتُهاس قَال ًبِيس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّاسِ ح َلع هل و هلقَو (عليه السلام) فهدِ البع ِبا ندٍ عةَ زَيامسا ِبا نع [5] ـ «و
و قَال ًبِيس هلَيتَطَاعَ ااس نمم وه كَ قَالذَل نا ميتَحفَاس بِه جحي الم هلَيع رِضنْ عا تيار ا قُلْت بِه جحا يم ونُ لَهي قَال بِيلا السم
و معّالن فْرك وه قَال منَع قَال ‐جالْح ف وه ا فَرك نم و هال لقَو تيار ا قُلْت لفْعضاً فَلْيعب وبكالر ضاً‐ وعب ْشالْم يقطانَ ينْ كا

قَال من تَركَ.» تفسير العياش 1- 192- 115؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص43، ح14194.
ندٍ عمحم نفَرِ بعج نيعاً عمج بِيها ندٍ عمحم ننَسِ با رٍو ومع نادِ بمح نع نَادِهسبِا نيسالْح نب لع ندُ بمح[6] ـ «م

و راحالس و ةٌ‐ الْقَتَّاتشَرع ةما ذِهه نم يمظالْع هبِال فَرك لا عي :(عليه السلام) قَاللعص ل ِالنَّب ةيصو (عليهم السلام) فهائآب
لها نم حَالس عائب و ‐تْنَةالْف ف اعالس و مرحم ذَات حَن نم و ‐ةهِيمالْب حنَاك ا ورِهبد اماً فرح ةارالْم حنَاك و ‐وثالدَّي

هل و َالتَع كَ وارتَب هال قُولي ‐رافك يعتَطسم وه و جتَارِكُ الْح لا عي ‐جحي لَم و اتةً فَمعدَ سجو نم و ‐اةكالز عانم بِ ورالْح
هال ثَهعب ‐وتمي َّتح جالْح فوس نم لا عي ينالْعالَم نع غَن هنَّ الفَا فَرك نم و ًبِيس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالناسِ ح َلع

يوم الْقيامة يهودِياً او نَصرانياً.» الفقيه 4- 356- 5762 الفقيه 4- 368- 5762؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 32‐31،
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ح14164.
[7] ـ «و ظاهرها ان مجرد الترك ف تمام العمر يوجب تحقق الفر و لا محالة يون حين الموت كافرا و لن حيث لا تون

الطوائف التسعة الأخرى محومة بالفر الاصطلاح الموجب لترتب آثار الفر من النجاسة و غيرها فلا محالة لا يون المراد من
الفر المسبب عن ترك الحج أيضا ذلك و يؤيده انه عل هذا التقدير كان اللازم ان يقال مات يهوديا أو نصرانيا لا انه يبعثه اله يوم
القيامة كذلك و عليه فهو حين الموت لا يون كافرا حت يترتب عليه ما يترتب عل الميت الافر من الاحام.» تفصيل الشريعة

ف شرح تحرير الوسيلة ‐ الحج، ج1، ص: 11.
كرمالْع نع يحي ندِ بمحم نع و لجالْب مالْقَاس نب وسم نادٍ عزِي نب لهس نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمح[8] ـ «م
و امع لك ف ‐الْجِدَة لها َلع جالْح ضفَر لج و زع هنَّ الا :(عليه السلام) قَالوسم يهخا نفَرٍ ععج نب لع نيعاً عمج لع نب
جحي لَم نفَم :قُلْت قَال ينالْعالَم نع غَن هنَّ الفَا فَرك نم و ًبِيس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّاسِ ح َلع هل و لج و زع لُهكَ قَوذَل

منَّا فَقَدْ كفَر قَال  و لَن من قَال لَيس هذَا هذَا فَقَدْ كفَر.» الاف 4- 265- 5؛ عنه وسائل الشيعة، ج11، ص: 16؛ ح14128.
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